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 مقدمه. 2

 7ویو رابرت گرین 5آلن کانر، 4، مری گومز3با کار تئودور روزاک 2224در سال » 7ای از اکولوژیعنوان شاخهبه 2اکوسایکولوژی

ت زیسها با محیطها برای قطع ارتباط مضرّ و اصلاح رفتاری انسان(. اکوسایکولوژیستDouglas, 2014: 50« )توسعه یافت

کارهایی اند. راهها در رفتار با محیط پیرامون خود شدهاند و خواستار تغییر در جهان بینی و عملکرد انسانطبیعی راهکارهایی ارائه داده

بسیاری از اختلالات شخصیّتی است، نقش مؤثری ایفا کند. در این  ۀهای محیطی که ریشتواند در به حداقل رساندن آسیبکه می

های در نوشته»دارد که اظهار می 2274بوم طبیعی مطرح و در سال شناسی را نسبت به زیستتفاوتی روانبی 6راستاست که سرلز

ربط به رشد شخصیّت انسان، گویی نژاد بشر در جهان تنهاست و سرنوشت ای بیغیرانسانی است و مقوله شناسان رشد، محیطروان

(. همین ترس از نیستی انسان است که fisher, 2002: 8« )کندفردی و جمعی را در یک ماتریس همگن از نیستی دنبال می

درنیته یعنی تسلط بر طبیعت برای عبور از دوران مدرن های اصلی مها را به معکوس کردن یکی از ویژگیاکوسایکولوژیست

انسان را برای بهبود روند زندگی وی در  ۀزیست ۀ(. در کل اکوسایکولوژی به نوعی تجربfisher, 2002: 30دارد )رک. وامی

محیطی ی و زیستاختشنکند و ترکیبی از مسائل روانتر یعنی طبیعت و جهانی فراتر از انسان بررسی میارتباط با یک کل بزرگ

بعد متمایز  عنوان یکتوان روان را واقعاً بهنمی»پردازد؛ زیرا معتقد است که زیست میروان انسان در رابطه با محیط ۀاست که به مطالع

رایندهای ف ای از اشیا وعنوان مجموعهتوان بهزیست طبیعی را نمیگیرد، درک کرد و محیطجدا شده از دنیای حسی که ما را در برمی

زیست طبیعی نقشی اساسی در زندگی بشر دارد که ما با نگاهی زیرا محیط (؛Ibid: 9« )عینی مستقل از ذهنیّت و احساس درک کرد

رو با توجه به این نیازهای امکانات مادی ما از همین محیط است. ازاین ۀهم ۀبریم؛ زیرا مواد اولیبه اطرافمان به این مقوله پی می

آبادی نیز نمود بارزی دارد، به نقد و تحلیل دولت جای خالی سلوچداستانی  ۀشود و در جامعاساسی که از چنین محیطی فراهم می

 «ه در ناخودآگاه اکولوژیکی نهفته استمحیطی کاحساس ذاتی متقابل زیست»پردازیم تا به اکوسایکولوژی در این رمان می

(Roszak, 1992: 320و یکی از اصول اولی )روش کار اکوسایکولوژی مدنظر روزاک است، پی ببریم؛ زیرا روزاک معتقد  ۀ

ی است «نهاد»بشری ماست. این همان  ۀپیوستهمترین سطح خود، جایگاه روح اکولوژیکی بهناخودآگاه جمعی در عمیق»است که 

باید با آن متحد شود، اگر قرار است به بشری دارای عقل سلیم تبدیل شویم که ظرفیت مخاطرات تکاملی و تحولّی « ایگو»که 

فروید که از سه عنصر  ما نیز براساس الگوی ساختار شخصیتّ رو(. ازاینThomashow, 1995: 22)« تر را داشته باشیمبزرگ

داستانی  ۀامعزیست طبیعی در افراد جه بررسی تعامل این سه عنصر به تأثیرپذیری از محیطتشکیل شده ب 24«فراخود»و  2«خود»، 2«نهاد»

 پردازیم تا به این مقوله پی ببریمازجمله مرگان، سلوچ، ابراو، عباس و هاجر که اعضای یک خانواده هستند، می جای خالی سلوچ

، «نهاد»جی بین که میان« ایگو»ها یعنی یافته و منطقی ساختار روانی آنکه این افراد دارای روحی اکولوژیکی هستند که بخش سازمان

اصلاحات ارضی، مکانیزه شدن کشاورزی و خشکسالی دچار  ۀوسیلر تغییراتی در این محیط بهو دنیای خارجی است بر اث« فراخود»

ن را از کند و آطور که روزاک نیز در بالا به آن اشاره میمتحد گردد، همان« اید»نتوانسته با « ایگو»اختلالاتی شده و ازآنجاکه 

بوم گردند که ریشه در زیستهای این رمان دچار اضطراباتی میتداند، شخصیّلزومات رسیدن به مخاطرات تکاملی و تحوّلی می

ار ارتباط با انک»رسد. درواقع ما نژندی میروان ۀها به مرحلهاست که در بعضی شخصیتّآن« سوپرایگو»طبیعی دارد و در تضاد با 
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پژوهش این است  سؤال اصلی (.Douglas, 2014: 37« )دهیمخود با جهان طبیعی بخش مهمیّ از تمامیّت خود را از دست می

 بر جای گذاشته است؟ و جای خالی سلوچداستانی  ۀزیست چه تأثیری بر روح و روان، هویّت و نوع رفتار افراد جامعکه محیط

بر آن چه چیزی باعث شده عشق سلوچ به مرگان، عشقی که طبیعت در آن نقشی اساسی داشته است، به سایه رانده شود؟ و علاوه

رو کرده روبه هاییاینکه به سایه رانده شدن این عشق چه تأثیری بر سایر افراد خانواده بر جای گذاشته و آنان را با چه بحراندیگر 

سؤالات را  ۀخ همتوان پاسآیا میسلوچ با یکدیگر داشته؟  ۀزیست طبیعی چه تأثیری بر نوع رفتار اعضای خانواداست. درواقع محیط

نات شود. انسان خود را جدای از کائیابد، دنیا بیشتر غیرانسانی میهرچه شناخت علمی افزایش می»که  در این سخن یونگ یافت

ت داده های طبیعی از دسکند، چراکه دیگر با طبیعت سروکار ندارد و مشارکت عاطفی ناخودآگاه خویش را با پدیدهاحساس می

های رمان چگونه خود را در ه این مقوله خواهیم پرداخت که شخصیتّبا بررسی این سؤالات ب در کل (.236: 2323)یونگ، « است

های روحی و روانی و همچنین شناخت آسیب های عمیقکنند تا به کشف تجربیات درونی و ارزشدرک می رابطه با زمین

شخصی  ۀتحلیل تجرب کولوژیکی بهبینی اها که تغییر طبیعت نقشی اساسی در آن داشته است، بپردازیم. ما با استفاده از جهانشخصّیت

هایی را برای درک هویتّ شخصی و روان این افراد که اکنون در اثر تغییراتی پردازیم تا راهمی جای خالی سلوچداستانی  ۀافراد جامع

تواند یطبیعت م ما با ۀهایی که در بهسازی رابطدر محیط دچار هویّتی برساخته و اختلالاتی در روان گردیده است، ارائه دهیم؛ راه

 نقشی بسزا ایفا کند و ما را با تأثیر آن بر روانمان آشنا سازد.

 

 پژوهش ۀ. پیشین1. 1

ن در تواهایی از آن را میاست که نمونه انجام شده متون ادبی ۀدر حوز محیطیزیستبا استفاده از رویکردهای  هاییپژوهش

 ( و کتاب2225« )شناسی ادبیگرا: نقاط عطف در بومخواننده بوم»مجموعه مقالات گردآوری شده توسط گلاتفلتی 

( و 2225توماشو ) هویتّ اکولوژیکیها و مقالاتی از ثورو، مویر و کارسون و کتاب ( از گرارد و کتاب7444« )اکوکریتیسیزم»

 ۀترجمه شدآثار ارساپور و ها و مقالاتی از پمقالاتی از داوود عمارتی مقدم، مسیح ذکاوت و محمدناصر مودودی و کتاب

با نگاهی  رمان کلیدرگرایی نقد و تحلیل بوم» ۀجا نام ببریم، یکی مقالهایی که جا دارد در ایناز مقاله دید. زادهفردوس آقاگل

ن داوودی است. نویسندگازاده نیری و حیات( از حسن2442« )ها در تأثیرپذیری از گفتمان قدرتبه هویّت اکولوژیکی شخصیتّ

آبادی را در ارتباط با طبیعت تحلیل کرده و به این دولت رمان کلیدرهای محیطی شخصیتّهای زیستدر این پژوهش دغدغه

ءشدگی و شی کلیدر های رمانگیری حقیقتی برساخته در شخصیتّاستبدادی قدرت باعث شکل اند که گفتماننتایج دست یافته

شان که در ارتباط با طبیعت ساخته شده، دور کرده و استقلال و و حقیقت درونی لوژیکیها را از هویتّ اکوآنان گردیده و آن

ور با نگاهی به پمنیرو روانی اهل غرقگرایی داستان نقد و تحلیل بوم»دیگر  ۀعقلانیتّ فردمبنایانه را از آنان گرفته است. مقال

داوودی است. نویسندگان در این پژوهش روابط و حیات( از آبشیرینی، صالحی مازندرانی، جوکار 2444« )گفتمان قدرت

در سطوح  های فوکو، چگونه روابط قدرتاندیشه ۀاند تا نشان دهند که برپایزیست بررسی کردههای داستان را با محیطشخصیتّ

های تمانزیست و تأثیرگذاری گفانسان با محیط ۀگوناگون این داستان مؤثر بوده است. در این نوشتار هدف این بوده که رابط

زیست باشد بخشیدن به انسان در رفتارش با محیطساز آگاهیشود تا زمینهمختلف که نقش مؤثری در اعمال قدرت دارند، بررسی

لوژی یل اکوسایکوتحل ۀشده تاکنون پژوهشی دربارهای انجامازآنجاکه با توجه به بررسی .و نسبت او را با طبیعت آشکار نماید

های تمحیطی شخصیّهای زیستنمود که در پژوهش حاضر به بررسی دغدغهدر آثار ادبی ما صورت نگرفته است، ضروری می

انسان را با محیط اطرافش در بعُدی فراانسانی، آشکار  ۀشناسانه پرداخته شود تا رابطبا رویکردی روان جای خالی سلوچرمان 

 سازد.
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 اکوسایکولوژی و ساختار شخصیّت فروید. نگاهی به 2. 1

بر جسم لاوهگذارد و عها و ساختار هویّتی آنان بر جای میگیری و تداوم زندگی انسانزیست طبیعی تأثیر فراوانی در شکلمحیط

در تماس  تنهانه اول یک آگاهی یا روح است. وی ۀتنها یک بدن بلکه و در درجانسان نه»انسان بر روح او نیز تأثیراتی دارد؛ زیرا 

عامل های فردی غیرمجسم نیز تکند؛ بلکه با آگاهیها زندگی میها و باکترینزدیک با هوا، آب، خاک، حیوانات، گیاهان، ویروس

ترین شاخه اکولوژی است... برای کامل شدن عنوان مهمتر با خداست. این موضوع علم اکوسایکولوژی بهدارد که از همه مهم

خود خدا را  بینییکی که به ما امکان می دهد زندگی خود را بر روی زمین به بهترین شکل بگذرانیم، باید در جهانادراک اکولوژ

وارد کردن خدا در زندگی تأثیر فراوانی بر نوع درک  بنابراین (.Antonov, 2008: 10« )ترین در جهان است، وارد کنیمکه مهم

راتر از زندگی ف ۀتفسیر تجرب»ها، اعمال و درک ما از خود دارد. درواقع شخصیتّ، ارزشگیری ما در رابطه با زمین و همچنین شکل

« مستقیم از طبیعت است ۀهمچنین شامل ارتباط فرد با زمین، درک اکوسیستم و تجرب تعاملات اجتماعی و فرهنگی است.

(Thomashow, 1995: 3که علاوه بر آگاهی )وع این رابطه با محیط تأثیر فراوانی دارد؛ های روحی نیز در نهای جسمی، اگاهی

ر که در رمان طوبوم طبیعی بر این دو بعد غیر قابل انکار است. همانزیرا انسان دارای دو بعد جسمی و روحی است که تأثیر زیست

ولوژی اک روست کهکشد، نمودار است. ازاینای از تاریخ به تصویر میکه وقایعی از تاریخ کشورمان را در برهه جای خای سلوچ

کند و اشکال زندگی تأکید می ۀدر مورد اخلاق محیطی ازجمله ارزش ذاتی هم 27بر بازسازی خود و دیدگاهی اکومرکزی 22ژرف

ای که به بررسی دیدگاه اکوسایکولوژیکی (.Thomashow,1995: 59شود )ر.ک باعث ایجاد دیدگاهی اکوسایکولوژیک می

( 37: 2372و،)شامل« همیشه محصول ارتباط متقابل، متعامل و متعارض سه عامل»پردازد. روانی که روان انسان در ارتباط با طبیعت می

ساختار شخصیّتی انسان را که عبارت  کاوی( است. زیگموند فروید پدر علم روانsuperego( و فراخود)ego(، خود)Idیعنی نهاد)

( به سه دسته 2: 2324)عابدین،« کندتنی فرد است که رفتارها و افکار خاص او را تعیین می-های روانسازمان پویایی از سیستم»از 

 کند:تقسیم می

ر امی آن خصایصی که دبرد، تمشامل تمامی آن خصایصی است که فرد به ارث می»تابع اصل لذت است و « نهاد(: »Id* نهاد )

های اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی جامعه تابع ارزش« نهاد(. »3: 2327)ج: فروید، « بدو تولد با او هستند و در سرشت او جای دارند

« کندکند و تأخیر یا تعویق ارضا را به هر دلیل تحمل نمیبرای ارضای فوری نیازهایش تلاش می»نیست و طبعی سرکش دارد که 

 (.74: 2322ز، شولتز، )شولت

رقرار تعادل و توازن ب« فراخود»و « نهاد»است و همچنین در تماس با واقعیت و بین « نهاد»های خواسته ۀکنند(: تعدیلego*خود )

هر فرد سازمان منسجمی از »گردد؛ زیرا کند و اگر این تعادل برقرار نشود، فرد دچار بحران روحی و اختلال شخصیّتی میمی

های تحرکّ شیوه« خود»مربوط است. « خود»نامیم. ضمیر آگاه به این ( آن شخص میego« )خودِ»دهای ذهنی دارد که آن را فراین

(motilityیعنی بروز هیجان به جهان خارج را کنترل می )(.737: 2363)فروید، « کند 

 هایارزش ۀشود و نمایندریزی میپایه (: همان وجدان است که در دوران کودکی تحت تربیت والدینsuperego* فراخود )

که « ودفراخ»یا « خود آرمانی»جاست. در سرشت متعالی همین»گوید طور که فروید نیز میاجتماعی، فرهنگی و اخلاقی است. همان

تجاوزگری پدید آمده است و  ۀاز سرکوبی یک غریز« »فراخود»های (. کنش746: 2363)فروید، « ما با والدینمان است ۀمظهر رابط

 (.22: 2327)فروید، « گرددبا گذشت زمان با هر سرکوب جدیدی از این دست، نیرومندتر می

                                                           
11. deep ecology 
22. ecocentric 
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طور گیرد. علم اکوسایکولوژی همانالبته شایان ذکر است که علم اکوسایکولوژی در مواردی در تقابل با آراء فروید قرار می

جدید  خدای یک پندار ۀآیندکه فروید در کتاب دهد؛ درحالیبینی فرد اهمیتّ میکه در بالا ذکر شد به وارد کردن خدا در جهان

 داندجای پدر در دوران کودکی میبلوغ به ۀذهن فرد در دور ۀعلم و نیروی آن اعتقاد دارد و خدا را زادداند و به را علم و منطق می

د و آفریند تا جای حمایتگر پیشین یعنی پدر را اشغال نمایبشر برای نجات خود از این گرداب نیرویی مافوق پدر می»گوید که و می

من »گوید که (. وی در همین کتاب در جایی می722-774: 2344)فروید، « گیردمیهمین آفرینش است که در دوران بلوغ خدا نام 

ها رین روشتدانم... و اصول مذهبی را شایستهعنوان مبنای نظم زندگی اجتماعی بشری روشی لازم میپرورش و تربیت مذهبی را به

ترین تمدّن یکی از اصولی ۀحذف حتمی مذهب از پیکر»گوید که (؛ اما در جایی دیگر از همین کتاب می472-472)همان: « دانممی

 ( که این خود نشان از سرگردانی وی در این بعُد دارد.424)همان: « های پیشرفت استراه

 

 جای خالی سلوچ. نگاهی گذرا به رمان 3. 1

 ۀورافتاددر یکی از نقاط درا  زمینجی زندگی مردم روستاکه  آبادی استمحمود دولت ۀنوشت رئالیستی رمانی جای خالی سلوچرمان 

 ۀروایت دردمندانکشد. این رمان از تاریخ کشورمان به تصویر می 54و  44 ۀآنان در دههای تگی شخصیّروزمرّایران با خصوصیات 

عی در سناپدید شدن ناگهانی شوهرش  با است. مرگان یعنی مرگان همراه با فرزندانش عباس، ابراو و هاجرروستایی زنی  زندگی

ا در کرده که ما نمود آن رمیگیری و تداوم آن نقش مهمی ایفا بوم طبیعی در شکلای که زیستدارد. خانواده کانون خانوادهحفظ 

شود و ه میکاری انسان در تغییر سیر طبیعی وقایع نادیده گرفتبینیم، عشقی که به سبب دستگیری عشق سلوچ به مرگان میشکل

کند. درواقع سلوچ سرپرست خانواده از طریق ی مرگان همسر سلوچ و فرزندان وی عباس، ابراو و هاجر ایجاد میهایی را برابحران

زیست گری، لاروبی و... که همه ریشه در نوع کاربری محیطمقنی دروگری، ساختن کندو برای انبار غله و تنور برای پخت نان،

خانوادگی  کند، زندگیکه کاربری چنین محیطی تغییر میکند؛ اما همینبرطرف می طبیعی آن منطقه دارد، نیازهای مادی خانواده را

شود. مثلاً هاجر فرزند کوچک خانواده به دلیل فقر ناشی از تغییرات محیطی، مادرش او آنان دچار ناپایداری و از هم گسیختگی می

گوید، ازدواجی از روی هوس آبادی میطور که دولتمانکند که همسن پدرش است. این ازدواج هرا مجبور به ازدواج با فردی می

چوب ا کندن پنبهکنند که ببه دلیل فقر و نداری، طبیعتی خشک را تجربه می بوده نه عشق. ابراو و عباس نیز در سن کودکی و جوانی

کشاورزی  ۀعد جذب دنیای مکانیزکنند خود را از گرسنگی نجات دهند. هرچند که ابراو باز زمین و فروختن آن به نانوایی سعی می

بیند و حتی حاضر است برای بیرون راندن مادرش از خدازمین با بیل تراکتور بر روی اش را نمیکه دیگر خانوادهطوریشود، بهمی

 و ای از خانه را اختیار کندرو کند که سکوت و خزیدن به گوشهای روبهمادرش خاک بریزد و مادرش را با چنان بحران روحی

 ۀآورد. هرچند که با شکست دنیای مکانیزاش را حتی هاجر برای او میکه غذای روزانهطوریدست از کار و فعالیت بکشد به

ا در تحرکّی رآید و آن حالت سکوت و بیشود و برای عذرخواهی نزد مادر میکشاورزی و خراب شدن تراکتور ابراو پشیمان می

طور که ای خیالی و موهوم همانگیرد و در اندیشهمادر خانواده تصمیم به ترک زمینج میشکند؛ اما درنهایت مرگان او می

 شود.گوید، جویای سلوچ میآبادی نیز میدولت

 

 جای خالی سلوچ. نقد و تحلیل اکوسایکولوژی در رمان 2

کشد که طبیعت نقشی اساسی در زندگی آنان به تصویر می 54و  44 ۀآبادی مردمانی را در دهمحمود دولت جای خالی سلوچرمان 

دارد. طبیعتی که به دلیل اصلاحات ارضی، مکانیزه شدن کشاورزی و خشکسالی دچار تغییراتی شده و در رشد فردی و بازسازی 
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ندی بن از طبیعت چارچوبهای رمان که براساس درکشاهای شخصیتّهویتّ آنان تأثیراتی بر جای گذاشته و در اعمال و ارزش

 «رمان بیشتر از هر نوع ادبی دیگری به تحولّ شخصیتّ در طول زمان توجه کرده است»شده، اختلالاتی ایجاد کرده است. در کل می

شناختی وانهای رتواند با پیوند شکاف بین دیدگاهمی»(. تحلیل رمان با رویکردی اکوسایکولوژیکی 34: 2364)لاخ، وات، ریچز، 

(؛ به همین Duncan, 2018: 101« )شناختی و فرهنگی کمک کندو اکولوژیکی معاصر به تعریف مسیری برای نوسازی روان

 ۀکارگیری یک رویکرد پدیدارشناسی متعالی در اکوسایکولوژی جوهر انسان بودن را در شبکبا به»توانیم دلیل است که ما می

عمل تعیین هویتّ  ۀگوید: درک خود درنتیجطور که ناس نیز میمان(. هDouglas, 2014: 27) «هستی کشف کنیم ۀپیوستهمبه

ایی ما با از طریق شناس رو. ازاینکندتر توصیف میاز یک کل بزرگ جزئیعنوان را به« گویا»او شود. طبیعت واقع می ۀوسیلبه

یعنی خود  هایی از یک فرایند فراگیرتر،بلکه جنبه ؛هستیمی خود «گوای»چیزی فراتر از تنها نهبینیم که ما تر، میهای بزرگکل

 (.Naess, 1989: 174م )ستیکره هزیست

 

 . سلوچ1. 2

ستم ، سایه و سی«ایگو»ها به تصویر کشیده شده، باعث گردیده هر یک از شخصیتّ جای خالی سلوچزمان و مکانی که در رمان 

از تاریخ  ایاساسی دارد، کسب نمایند. این رمان شرایط مردمانی را در برههزیست طبیعی در آن نقشی ارزشی مشخصی را که محیط

کشاورزی و همچنین خشکسالی تغییراتی در زندگی آنان ایجاد  کشد که اصلاحات ارضی، مکانیزه شدنکشورمان به تصویر می

بینیم؛ بلکه این تأثیرات ناخوشایند را نمیکه هنگام بارش برف کرده و بر روح و روان آنان تأثیراتی بر جای گذاشته است. درحالی

 شدن خمودی از تن آنان هستیم: ها و راندهها، بیدار شدن دلگفتگوها و کلمات، زنده شدن دم ۀگر رنگ تازمشاهده

زنده.  مها زنده است. درویند. دمنمایند. تر و تازه از برف میگفتگوها طعمی تازه دارند. کلمات، همان کهنه کلمات، تازه می»

مودی از خود ها خاند. پنداری هر سر که از بالینی برداشته شده، خورجینی از اشرفی پیش چشم خود یافته است. تنها بیدار شدهدل

 (.237: 2372آبادی، )دولت« جنبدبرف، شادمانه می ۀهای آدم، بر بستر پاکیزرانده. کبود، کبود تن

روند، دچار خود، سر در گریبان خود دارند و هیچ بینیم که در خود فرو میرا می شود، مردمانیاما هنگامی که خشکسالی می

 شود:کس دیده نمی

شدند، هیچ کس دیده کسی به کسی نبود، مردم به خود بودند. هر کس دچار خود، سر در گریبان خود داشت. دیده نمی»

های کج و تنها خشکه سرمای سمج و تمام نشدنی بود که کوچهای از یخ خشک پنهان بودند. شد. پنداری اهالی زمینج در لایهنمی

 (.2-24)همان: « کردزمینج را پر می ۀکول

سم و کند و تأثیر زیادی بر جها عمل میای شفادهنده در آنعنوان مقولهبینیم که بهبا این اوصاف ما در این رمان طبیعتی را می

یر های آن است، تحت تأثت در این رمان حتی روان انسان را که عشق یکی از جلوهگذارد. تغییر طبیعبر جای می روح و روان آنان

بینیم. طبیعت پیشکشی برای تداوم عشق سلوچ به وضوح میقرار داده که ما نمود آن را در عشق سلوچ به مرگان در این رمان به

 شده:مرگان محسوب می

دیگر یکجور رسم بود. شده بود. یکجور قرار پنهانی بین دروگر و سالار و ریزد. این ها را برای مرگان بر زمین میسلوچ خوشه»

وار منگال های خشک گندم را با کاربرد خبرهدانست که بوتهچین. دروگر جوانی اگر خواهای دختری بود، این را حق خود میخوشه

 (.273)همان: « ختر باید پر شود: پیشکش عشقد ۀهای خشکیده و سست بر زمین بریزند. پیشلاو به کمر بستچنان بتکاند تا خوشه
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یست که ای نکشد؛ زیرا دیگر بار و غلهشود، سلوچ بیکار شده و دست از کار میاما هنگامی که طییعت دچار خشکسالی می

با  جتنورهای نو زمین ۀکندوهای آرد و غله و هم ۀسلوچ کندویی برای انبار غله و تنوری برای پخت نان بسازد. سلوچی که هم

کسی  کردند. به چشمشده. سلوچی که همه در او به چشم یک صنعتگر نگاه میاو ساخته می ۀهای کشیدهای لاغر و انگشتدست

رفت و همپای پای هر بوته، دست به بیل و مراقب پیش میچکد. سلوچ دروگر، سلوچی که پابهکه از هر انگشتش، کاری، هنری می

نشاندند و چشم شوق به بار هر بوته داشتند؛ اما کردند و به بار میهای نوپایی بزرگ میون بچهها را چزنش مرگان یکایک بوته

رو دیگر نگردد. ازایسلوچ خالی می ۀخانواد ۀست، سفراکنون با خشکسالی و مکانیزه شدن کشاورزی که با بیکاری سلوچ همراه

 ماند:عشقی هم باقی نمی

کار؛ سفره نیست و بی سفره عشق. بی عشق سخن نیست و سخن نبود فریاد و دعوا نیست، بی نه کار بود و نه سفره. هیچکدام.»

ها در خشکد، دستها میبندد، روح در چهره و نگاه در چشمها میشود، تناس بر لبخنده و شوخی نیست، زبان و دل کهنه می

 (.24-22)همان: « شوندبیکاری فرسوده می

ایجاد  سلوچ را برطرف کند، تغییراتی در روند زندگی وی ۀنتوانسته نیازهای فیزیولوژیک خانوادزیست طبیعی ازآنجاکه محیط

درونی سلوچ در تأثیرپذیری از محیط بیرون دچار « خود»رو کند. ازاینهایی میکرده و زندگی خانوادگی وی را دچار بحران

ن جای خوابش از همسرش مرگان و کنار تنور خوابیدن و رها شود که ما نمود آن را در جدا کردهایی میها و تکانشدگرگونی

های سلوچ نتوانسته تکانش« خود»بینیم. ازآنجاکه ها و به جایی رفتن که خانواده هیچ اطلاعی از وی نداشته باشد، میکردن آن

ی در مقابل تهدیدات و خطرات ناشهایی که در طبیعت جریان دارد و همچنین با واقعیت را همگن سازد و در ارتباط« نهاد»آشوبناک 

ی کند. در کل خود درونای منطقی به آن ببخشد، خانواده را رها میاز جامعه یعنی اصلاحات ارضی و مکانیزه شدن کشاورزی جلوه

یک دست ساختن،  23«نقش خود»تواند درست عمل کند؛ زیرا گردد و نمیوی به تأثیرپذیری از محیط بیرون دچار اختلالاتی می

عقلانی « خود»رو در ارتباط با واقعیت، هدف است؛ از همین 24«آن»بخش های آشوبناک و لذتمگن کردن و سازمان دادن تکانشه

جد نفوذ و وا« خود»اش به قانون اجتماعی است. و بازنمایی و معرفی« آن»ای منطقی به بسیاری از مطالبات ساختن و بخشیدن جلوه

اظ اجتماعی چه به لحهای مذکور را با آنهای آن است و بدین صورت تکانشبودگی تکانشخاص کننده بر قدرت وتأثیری تعدیل

« خود»بینیم؛ زیرا این سلوچ نمی« خود»(. البته این همسویی را ما در 64: 2324)فروید و همکاران، « کندپذیرفتنی است، همسو می

 یراتی که به سایه رانده شدن عشق سلوچ به مرگان را رقم زده است:تغییراتی در محیط دچار اختلالاتی شده است؛ تغی ۀواسطبه

های درازی را سلوچ باید با خودش کلنجار رفته باشد! چه روزهای سنگینی را باید بیزار و دلمرده در خرابه و در خیرات چه شب»

به درد از دل خود برکنده و دور انداخته بوده یکی یکی -لابد-ها را ها! بچهها، خیالو در خارستان گذرانده باشد! چه فکرها، وهم

 (.27: 2372آبادی، )دولت« در خاطر خود گم و گور کرده بوده است -لابد-است و مرگان را 

ر خود زا باشد که درگیری درنجوری آسیبروان»تواند وضعیت سلوچ در این مرحله یعنی کلنجار رفتن یا درگیری با خود می

اش آن را به سایه (. درنهایت سلوچ با سرکوب کردن عشق خود نسبت به خانواده52: 2327)الف: فروید،  «آن را تسریع کرده است

طور که یونگ نیز ( و همان72: 2324)فروید و همکاران، « قطعاً موردی از انقطاع دلبستگی روانی است»ای که راند. سرکوبیمی

 ۀ(. سلوچ با انداختن سای75: 2326)بیلکسر، « طلبدود را به چالش میشخصیتّ خ ۀای است که هممشکل اخلاقی»گوید سایه می

خود را بر روی یکی از فرزندان بیندازد،  ۀاگر یکی از والدین سای» کند:طور که جانسون نیز بیان میاش همانخود به روی خانواده

(، 36: 2322)جانسون، « افروزدا در کودک برمیر« سایه»و « ایگو»کند و آتش جنگ بین شکاف عمیقی را در شخصیتّ او ایجاد می

                                                           
33. ego 
44. Id 
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 ۀه ریشافروزد کرا در آنان برمی« سایه»و « ایگو»کند و آتش جنگ بین اش ایجاد میشکاف عمیقی را در شخصیتّ اعضای خانواده

قلی که ری دید؛ عسازگاری و پایدا ۀتوان در برخورد عقل و اندیشه با طبیعت بدون توجه به مقولچنین جنگ و اختلالاتی را می

سلطه بر طبیعت را با مکانیزه کردن کشاورزی و اصلاحات ارضی رقم زده است. چیزی که رهاورد عصر روشنگری دانسته شده 

 ۀشها را همچون موضوع اندیکاهد و آنساده و ابتدایی فرو می ۀهای طبیعی گوناگون را به یک شالودگری پدیدهاست؛ زیرا روشن

وده های طبیعی به یک شالفروکاستن پدیده ۀرو خرد در نتیجانگارد. ازایناندازی خود میکاری و دستدست ۀگرانه و ابژروشن

 (.35: 2322یابد )ر.ک ویلسون، است که بر طبیعت تسلط می

 

 . مرگان2. 2

که سلوچ به دلیل  مرگان هنگامی گذارد. مثلاً درونی فرد به طور مستقیم یا غیرمستقیم تأثیر فراوانی بر جای می« خود»محیط بیرون بر 

ین درونی وی و همچن« خود»شود که با تحلیل رو میهایی روبهکند با چالشتغیرات محیطی و در پی آن فقر خانواده وی را رها می

ع، به واند که از آن موضیک ابژه یا موضوع مهرورزی»هایی که منشأش بریم. سرزنشکند به آن پی میهایی که خود را میسرزنش

های مرگان ریشه در عشقش به سلوچ دارد، عشقی که (؛ یعنی سرزنش22: 2327)ب: فروید، « اند( خودِ بیمار انتقال یافتهegoنفس )

سائل ناشی از یافته است. مدر اثر تغییرات محیطی نادیده گرفته شده و باعث ایجاد اختلالاتی در مرگان شده و به نفس وی انتقال 

که منجر به رها کردن خانواده توسط سلوچ و در پی آن مشکلاتی برای عباس، ابراو و هاجر گردیده، بر مرگان  تغییرات محیطی

 گذاشته و او را دچار سوگواری و ماتم کرده است:همسر سلوچ تأثیر فراوانی بر جای 

. گریستن تاری که تا قیامت فقط بگرییتواند بروز یابد: اشک. پس تو مخخود می ۀترین چهرای مرگان! عشق تو تنها به پیرانه»

و گریستن. اشک مادرانت در تو مردابی خاموش است. نقبی بزن و رهایش کن. بگذار در تو جاری شود. روان کن. خود را روان 

 (.777-773: 2372آبادی، )دولت «توانی بگریی. به تلاطم درآی...مادران می ۀکن. با چشمان هم

های ذهنی خاص ماخولیا عبارتند از نوعی حس ویژگی»گردد؛ زیرا منجر به ماخولیا در مرگان می البته این سوگواری و ماتم

علاقه و توجه به جهان خارج، از دست دادن قابلیت مهرورزی، توقف و قبض هرگونه فعالیت و تنزل عمیق و دردناک اندوه، قطع

ین و تحقیر نفس که نهایتاً در انتظاری خیالی و موهوم برای احساسات معطوف به احترام به نفس تا حد بروز بیان سرزنش، توه

بپردازیم،  جای خالی سلوچ( که اگر به تحلیل شخصیتّ مرگان در رمان 24: 2327)ب: فروید، « رسدمجازات شدن به اوج خود می

که باعث  م طبیعی بر روند زندگی ویبوتوان در تأثیرات زیستآن را می ۀها در او نمودی بارز دارند که ریشبینیم که این ویژگیمی

ها در شخصیتّ مرگان که در رمان نمود بارزی دارد، ایجاد اختلالاتی در شخصیتّ وی گردیده، دید. ما در زیر به ذکر این ویژگی

 پردازیم:می

 *نوعی حس عمیق و دردناک اندوه:

ن های سالیاها! ریشهزدند. ریشهخود قلب زن را شخم میهای درون مرگان آتشباران بود. غوغای خاموش. دهقانانی زمخت، با خیش»

 (.37: 2372آبادی، )دولت« شد...شدند. بود و نبود برآشفته میخود برکنده و باژگونه می ۀدر این قلب از جای هزار سال

 *قطع علاقه و توجه به جهان خارج: 

م و ها که دست کم تکه زمینی دیبیشتر مردم زمینج، برای آنبرای مرگان برف جز خواری به همراه نداشت؛ اما برای دشت، برای »

 (.222)همان: « بارید. هر پر برف هزار دانه گندم بود...لنگه گاوی سر آخور داشتند، برف همان زر بود که می
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 *از دست دادن قابلیت مهرورزی:

زبری و  جای هرچهترین خصلت مرگان بود. بهترین خصلت او شده بود. گرچه جوهر مهر، عمیقپس بیان مهر گویی خود بیگانه»

های سخت به هرچه. احساس مهربانی جای هرچه چنگ و دندان و خشم و این عادت شده بود. عادت پرخاش و واکنشخشونت. به

 (.244)همان: « مرگان غصب شده بود. شاید بشود گفت تاراج

 *توقف و قبض هر گونه فعالیت:

ای برای گفتن بیابد؟ وقتی هرچه هست و نیست در غباری گنگ و بیمار دفن ن بود که مرگان بهانهچیزی، چیز ناچیزی مگر در میا»

هایش باز هایی ناپیدا دوخته شده بودند. تنها چشمهای مرگان با دستتوانند گشوده شوند؟ لبها به چه معنایی میشده باشد، لب

 (.22)همان: « بودند

 *انتظاری خیالی و موهوم:

آمد. آدمی پوشیده در شولایی ای میآمد. جنازهمچنان بر لب جوی، نشسته ماند؛ چشم به درازنای جوی. کسی میمرگان ه»

د. از اش پیدا نبوکاریز بیرون آمده بود. راه آب را باید همو باز کرده باشد. چهره ۀآلود. بیلی به دست داشت، سلوچ! از دهنخون

 (.427-426)همان: « چکید...ت، خون میشولایش، کپان خرش که همیشه بر دوش داش

ضور خیالی بینیم حبازگشت سلوچ در پایان داستان، بازگشت واقعی نیست. آنچه می»گوید: آبادی نیز میطور که دولتهمان

ن مردش (. با این جملات پایانی رمان به انتظار خیالی و موهوم مرگان در یافت257: 2324تن، )چهل« سلوچ است، نه وجود اصلی او

شود طبیعی و در پی آن بیکاری سلوچ و ترک کردن خانواده، مرگان دچار بحران روحی می ۀبریم. در کل با دگرگونی منظرپی می

یر کرده اش داشته تغیهایی که نقشی اساسی در استحکام خانوادهکند؛ زیرا مکانو احساس از دست دادن، ناامیدی و سرخوردگی می

 ۀجدید و ناپایدار کشاورزی جای آن را گرفته است و همین شیو ۀشده و شیوایدار کشاورزی به حاشیه رانده های سنّتی و پو شیوه

نین ای از خروار چسلوچ نمونه ۀشان شده که خانوادپاشیدگی زندگیها نیست، باعث ازهمناپایدار چون در تطابق با زندگی آن

 ای از تاریخ کشورمان است.هایی در برههخانواده

 

 . ابراو3. 2

گذارند. ابراو در این رمان شخصیتّی است که پدرش در کودکی به دلیل والدین نقش مؤثری در رشد شخصیّتی کودک برجای می

ها را رها کرده است، رها کردنی که در وی تأثیرات فراوانی فقر ناشی از خشکسالی، اصلاحات ارضی و مکانیزه شدن کشاورزی آن

 برجای گذاشته است:

کرد خواست به پدرش فکر کند. نه اینکه بخواهد سلوچ را از یاد ببرد. نه! فقط احساس میهایش را بست. دیگر نمیابراو( پلک»)

 «ای نیست که او را در هر لحظه سرگردانی به سوی خود بکشدانگیز و پرجذبهکه خیال سلوچ دیگر آن دشت وهم

 (.724-722: 2372آبادی،)دولت

صل پدری تجربه کند. وی در فبدی را با زمین در اثر فقر ناشی از بی ۀشود که ابراو در کودکی رابطاعث میاین رها کردن ب

ن شود که در توان وی نیست؛ به همین خاطر است که با توجه به سچوب با انبر در زمین خشکی میخشکسالی مجبور به کندن پنبه

 شود:و از کنترل خارج می تواند فشار درد و خستگی را تحمل کندو سالش نمی
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چوب صدبار چوب را رد بدهد، برکشیدن آن پنبهپنبه ۀبار ساقآزار و خشم ابراو، بیشتر همین بود. چراکه اگر دندان یک ۀمای»

که ابراو  چهزمین وابستانی. همان ۀخواهد تا بتوانی ریشه را از کام به هم فشردشود... پس انبر تیز دندان و قدرت بازو میدشوارتر می

ار هایش هنوز آب بودند... فشهایش هنوز محکم نشده بودند. ماهیچهنداشت. نه انبر کاری داشت و نه دست و بازوی قرص. استخوان

توانست بروز نکند. این دیگر دست هیچکدامشان نبود. جوانه گاوی را که داغ توانست از جایی بیرون نزند. نمیدرد و خستگی نمی

 (.46و  45)همان: « مالد...زند و شاخ بر خاک میوپا میکشد، دستنخواهی عر میکنند، خواهیمی

تواند که نمی است بریم که وی شخصیّتیمیهای وارده بر وی پیدر بررسی خشونت ابراو و ناتوانی وی در تحمل فشارها و سختی

کی تحت بایست در دوران کودیا خود متعالی وی که می« وسوپرایگ»ای منطقی ایجاد کند؛ زیرا اش رابطهبین جهان بیرونی و درونی

خدا »شده، دچار اختلالاتی گردیده که ما نمود آن را در رفتارش با مادرش برای بیرون راندن وی از ریزی میتربیت والدین پایه

 بینیم:و با بیل تراکتور خاک ریختن بر سر مادرش می« زمین

ها عباس را بیار بیرون، تو! تخم پدرم نیستم اگر امروز این زنکه را زیر خاک -و گفت:/ پسر صنم انداخت  ۀابراو دست در یق»

دفنش نکنم. تو فقط آن طفل معصوم را بیار بیرون!/ گفته و ناگفته رو به تراکتور دوید و روی صندلی جست و موتور را به کار 

 (.422)همان: « انداخت...

دچار تحولاتی  ابراو« خود»آید و در پی آن رها کردن خانواده توسط سلوچ، عی پیش میزیست طبیبه دلیل تغییراتی که در محیط

 یرونیبمظهر جهان « خود»اصولاً »گوید: طور که فروید میگیرد. همانقرار می« خود آرمانی»یا « فراخود»گردد و در کشمکش با می

« آرمان»و  «خود»یابیم که کشمکش ترتیب درمی)نهاد( است. بدین متقابلاً مظهر جهان درونی« فراخود»که واقعیت( است، حال آن)

: 2363ید، )فرو« درنهایت بازتاب کشمکش واقعیت و ذهنیتّ یا به عبارت دیگر کشمکش جهان بیرونی و جهان درونی فرد است

، «نهاد» عادل برقرار کردن بینی وی در ت«ایگو»و ناتوانی « نهاد»(. در کل کشمکش بین جهان درونی و بیرونی ابراو و سرکشی 746

ینج شود به امید آبادانی زمطور که در رمان ذکر میزند. البته ابراو همانو جهان بیرونی است که مشکلات بالا را رقم می« فراخود»

 شود:است که چنین خطاهایی را مرتکب می

ه بود... مادرش! با مادر خود مثل سگی گر رفتار کرده چیز خود لگد کوفتهای بارور زمینج روی همهابراو با امید آبادانی دشت»

ها چی برایش مانده بود؟ چی برایش مانده این ۀکشت. حالا به بهای همبود. بدتر از آن، صدبار بدتر از آن شرمساری داشت او را می

 (.437-436: 2372آبادی، )دولت «بود؟ چی به دست داشت؟...

گردد؛ زیرا عنوان یک انسان دچار شکست میزیست، نقش و هدفش بهدر محیط ابراو به دلیل عدم درک جایگاه خود

 روح وی نیز نگردیده است و وی را دچار چنان بحران ۀزیست ازآنجاکه نتوانسته نیازهای مادی وی را برطرف کند، باعث تغذیمحیط

 فهمد:میکند و حال و روزگار خود را نای کرده که خود را در توفان گم شده حس میروحی

کرد در توفان گم شده است. در بیابان گم شده است. تکلیف خود ابراو با اینکه سود و زیانی چنان رویارو نداشت، احساس می»

هایش، رفتارش بر هم خورده بود. خلق و خویش تغییر کرده بود. فهمید. در حدود دلبندیفهمید. کار و روزگار خود را نمیرا نمی

، آبادی)دولت« شدند...همان نگاه پیش از این نبود. خاک و خانه و برادر و مادر جور دیگری برایش معنا مینگاهش روی چیزها، 

2372 :432.) 

بر وهریزی نشده و علاابراو در دوران کودکی توسط والدین به دلیل ترک کردن پدر درست پایه« خود آرمانی»بنابراین چون 

زیست طبیعی مواجه شده، وی را دچار چنین هایی در محیطی که مظهر جهان بیرون و واقعیت است نیز با نابسامانی«خود»آن 

ز منظر ا»سازی نیز هست: توسط والدین، دوران مکان« خود آرمانی»ریزی بر پایهی علاوهاختلالاتی کرده است؛ زیرا دوران کودک
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سازی است... دهد، زمان مکاننشان می 25چه اسنایدرسالگی، شاید کمی دیرتر از آن27تا  2رشد انسان، دوره کودکی میانی سنین 

هویتّ  گیرد که برایشکل می ای زمینیو اصل و همزیستی کننداین زمانی است که کودکان ارتباط خود را با زمین برقرار می

های انسانی، احساسات و ارزش (. ابراو به دلیل عدم درک عمیقThomashow, 1995:10)« ها بسیار مهم استشخصی آن

ود را حقیر، مادر خگذارد و با توهین و تزیست طبیعی در آن نقشی اساسی دارد، حرمت مادری را زیر پا مینیازهای خود که محیط

کی محیطی ابراو در کودزیست ۀشناختی تجربهای روانتوان در جنبهچنین رفتاری را می ۀراند که ریشبیرون می« خدا زمین»از 

شود، چنان درونی وی به تأثیرپذیری از دوران کودکی ایجاد می« خود»دانست. وی شخصیّتی است که به دلیل اختلالاتی که در 

یای کوبد، هرچند که با شکست این دنچیز خود لگد میگردد که بر همهکشاورزی می ۀتگی و جذب دنیای مکانیزدچار خودشیف

فرنگی جای جو، گندم، پنبه، زیره، خربزه، هندوانه و گوجهها تغییر کرده و بهشود؛ زیرا نوع کاربری زمینکشاورزی مواجه می ۀمکانیز

ر روی اند و به شهند و با زدن چاه عمیق و کم شدن آب قنات مردم دست از کشاورزی کشیدهاکاری پرداختهاهالی زمینج به پسته

. بنابراین داستانی ۀداده و بالطبع زمین به زندگی افراد جامعتوان گفت که در این رمان قدرت است که به زمین شکل اند. میآورده

« خدا زمین»فراد داشته است؛ زیرا از دیدگاه میرزا حسن و امثال او روابط قدرت نقش مهمی در تعیین کیفیت زندگی اجتماعی این ا

توان یکنند چگونه از آن زمین استفاده کنند. مها هستند که تعیین میگذاری آنان در منابع طبیعی است و آنای برای سرمایهوسیله

بینی اوست نه و خود« اگو»د کرده، برگرفته از جای کشت گندم، خربزه و ... ایجاکاری بهگفت تمایزاتی که میرزا حسن با پسته

ما اکوسیستم  و« اگو» مرز بین شکافشود. بنابراین با از بین بردن روست که با شکست مواجه میبرگرفته از کشاورزی پایدار. ازاین

بینیم و از سسیستم میکه ما خود را بخشی از اکو است« خود»را گسترش دهیم؛ زیرا با گسترش درک از  «خود»توانیم درک از می

رخلاف کسانی شود ما بگرایانه است که باعث میگیریم و همین فاصله گرفتن از دیدگاه سلطهخود فاصله می ۀگراندیدگاه سلطه

گیریم. توجه به خصوصیات اکولوژیکی آن منطقه در نظر ببا را  شاننیازهایدیگران ر قبال پذیری دمسئولیتچون میرزا حسن با قبول 

« من»خودآگاه فردی و ناخودآگاه شخصی و همچنین »تصویرشده در این رمان نیازمند اصلاحاتی است؛ زیرا  ۀرو چنین جامعازاین

هر فردی تحت تأثیر عوامل محیطی و مقتضیات اجتماعی اوست... جهت بهداشت روانی افراد و اجتماع بایستی در سازمان جامعه 

 (.727: 2356)فروید، « دست برد و اصلاح کرد

  

 . عباس4. 2

سلوچ در این رمان تأثیر فراوانی دارد؛ زیرا اعمال و رفتارهای آنان براساس  ۀزیست طبیعی در رشد شخصی و هویتّ خانوادمحیط

های آنان گیریمعنوان اصلی اساسی برای تصمیبوم طبیعی بهمستقیم زیست ۀگیرد. تجربدرکشان از چنین محیطی است که شکل می

دن به اش بگنجاند و تجربه کند، به معنا بخشیطور که هست در زندگیکند. عباس ازآنجاکه نتوانسته چنین محیطی را همانعمل می

واند فشارهای تضعیفی برخوردار است؛ زیرا نمیی «ایگو»اش نیز منجر نگردیده است. وی در این رمان شخصیّتی است که از زندگی

روست که هنگامی که با برادرش ابراو مشغول اش دارد، کنترل کند. ازایندرونی خود را که ریشه در شرایط محیطی و فقر خانواده

 ند:ود را کنترل کتواند خشود و نمیدارد، دچار خشم میهای برادرش را برمیچوبچوب هستند، با اینکه پنبهجمع کردن پنبه

کنم. می اتبندم و خفههایم را میکنم ها! شکم گرسنه ایمان ندارد. چشمزنم معیوبت میقدر یکدندگی مکن گهگیر! میاین»

زرگ زیر ناف و جویده شدن گوش ب ۀزانوی عباس، خر پنج ۀکنم/... فشار کندخیال نکن که چون برادرم هستی به جوانیت رحم می
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های لوخحال به تیپایی یک گوشه روی کای از بوته واگردید و بیهای برادر، او را از حال برد و از پشته مثل بار رسیدهنابراو زیر دندا

 (.74-77: 2372آبادی، )دولت« پای دیوار خرابه افتاد...

 ده و زندگی آنانهایی آشفته همراه بواش با درک مکانهای دوران کودکیعلت عدم کنترل وی این است که خاطرات مکان

سرکش، « نهاد»ی وی که مسئول تعادل برقرار کردن بین «ایگو»هایی که باعث شده رو کرده است. دگرگونیهایی روبهرا با دگرگونی

 محیطی خشک آسیب ببیند و ۀو جهان بیرون وی است، در سنین کودکی به دلیل رها کردن پدر و همچنین تجرب« خود آرمانی»

نِوروزهای کودکان بیشتر از اینکه علائمی از بیماری »گوید طور که یونگ نیز میرا تعادل ببخشد. همان« نهاد»های نتواند خصلت

« نهاد»(. عباس در این رمان شخصیّتی است که 45-47: 2324)یونگ، « هایی از ناسالمی محیط والدین استها باشد، نشانهخود آن

(Idبر وی غلبه ) ت ضداجتماعی شخصّی»وی را شخصیتّی تکانشی، غیرقابل کنترل و ضداجتماعی دانست؛ زیرا  توانرو میدارد. ازاین

اعتنایی یا نقض شود. این بی( شناخته می723: 2325)رضاعی و همکاران، « اعتنایی به حقوق دیگران و نقض آنبا الگویی از بی

شود با سه مورد یا بیشتر، از موارد ذکر می های روانیراهنمای تشخیصی و آماری اختلالطور که در کتاب حقوق دیگران همان

احتیاطی نسبت به های جسمی، بیپذیری و پرخاشگری همراه با جدالریزی قبلی، تحریکفریبکاری، تکانشگری یا ناتوانی در برنامه

شود که ناخته می( ش726: 2325مسئولیتی مستمر و فقدان پشیمانی )ر.ک رضاعی و همکاران، سلامت و ایمنی خود یا دیگران، بی

احتیاطی های جسمی و فقدان پشیمانی را در رفتارش با برادرش ابراو و بیدر عباس نیز نمود دارد. مثلاً ما پرخاشگری همراه با جدال

ز بینیم. همچنین در این کتاب یکی دیگر اها و حال بد جسمی او هنگام بازی قمار مینسبت به سلامتی خود را در قورت دادن سکه

وضوح ( است که ما نمود آن را در رفتار عباس با شتران سالار به722لائم شخصّیت ضداجتماعی پرخاشگری نسبت به حیوانات )ع

 بینیم:می

بارید. پروا، چوبدست عباس بر شقیقه و پیشانی لوک مست میکرد لوک مست باید به راه بیاید. این بود که بیعباس فکر می»

 (.322: 2372آبادی، )دولت «باران تگرگ بر سنگ سیاه

ود با جمع شکند که در اثر خشکسالی چیزی در آن نروئیده و وی مجبور میعباس برای رفع گرسنگی محیطی را تجربه می

چوب و فروختن آن به نانوایی و خریدن نان خود را از گرسنگی نجات دهد و همین فشارهای حاصل از تأمین نیازهای کردن پنبه

زیست طبیعی تأثیر زیادی بر وی در ایجاد چنین اختلال کند. محیطی را دچار اختلال شخصیّت ضداجتماعی میمادی است که و

ر شکل داده سلوچ را با یکدیگ ۀاعضای خانواد ۀبوم طبیعی نوع رفتار و رابطتوان گفت زیسترو میشخصیّتی داشته است. ازاین

 است.

 

 . هاجر5. 2

طور که ما نمود آن را در سراسر یی ضعیف است؛ زیرا وی شخصیّتی وابسته است. همان«ایگو»ی شخصیّت هاجر در این رمان دارا

رود که وی را دچار اختلال شخصیتّ بینیم. این وابستگی تا آنجا پیش میشود، میرمان که حتی یک لحظه از مادرش جدا نمی

ه دست دهند تا ابتکار عمل را بمنفعل بوده و به سایرین اجازه می معمولاً»کند؛ زیرا افرادی که دارای این اختلال هستند، وابسته می

طور که ما این مقوله (. همان624: 2325)رضاعی و همکاران، « شان را بر عهده بگیردهای مهم زندگیگرفته و مسئولیتّ اکثر حوزه

کردن پدرشان در اثر خشکسالی و مکانیزه شدن بینیم. آنجایی که مادرش او را به دلیل فقر ناشی از رها وضوح میرا در هاجر به

 دهد:ترسد به چنین ازدواجی تن میکند. هاجر با اینکه میکشاورزی مجبور به ازدواج با علی گناو که همسن پدرش است، می
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شوم./ له میوپای او نرم و نخاای که سربند آمدن نداشت، گفت:/ قچاقه. خیلی قچاقه. از من زیاده. من زیر دستهاجر در گریه»

کنار  خواهیشوم!/ خوبه دیگر! کوفتی یک وجبی! میترسم زنش بشوم. زنش نمیشوم. من میکنی مادرجان.../ نه! نمیعادت می

خاش جور به هاجر پرلرزید. بعد از رفتن سلوچ، مرگان هنوز ایندل من بمانی که سرم را بخوری؟!/ ... مرگان تیز شده بود. هاجر می

یکی دو سال دیگر؟! از کجا بدهم  کرد:/ من را به علی گناو مده، مادر!/ ... اقلاً یکی دو سال دیگر.../اجر التماس مینکرده بود. ه

 (.747: 2372آبادی، )دولت...« بخوری؟ بابات خیلی ارث و میراث برامان گذاشته؟ 

ای که بینیم. خانوادهدر طبیعت روی داده، میسلوچ را به دلیل تغییراتی که  ۀپاشیدگی خانوادما در این رمان گسست و ازهم

م زده آنان را رق ۀهای جسمی و روحی در آنان گردیده و آیندتغییراتی در طبیعت به دلیل عدم سازگاری با زندگی باعث بحران

منطقه  د آنعقل در این رمان در مکانیزه کردن کشاورزی توسط میرزا حسن بدون توجه به سازگاری با محیط و افرا ۀاست. سلط

فراوانی در سلوچ و رها کردن خانواده، نوع رفتار ابراو با مادرش، زندگی زناشویی هاجر، بدبختی عباس و پریشانی مرگان داشته  تأثیر

ای را برای اهالی زمینج رقم شود و زندگیداری میاست. در کل میرزا حسن در این رمان شخصیّتی است که تسلیم جهان سرمایه

ای داریتوان در نظام سرمایهای را میپاشیدگیگردد که منشأ چنین ازهمپاشیدگی بنیان خانوادگی آنان میباعث ازهمزند که می

ام روابط نظ»طور که مارکس بر آنست دانست که بر اهالی این روستا حکم رانده و آنان را تسلیم خود کرده است. در این رمان همان

وابستگی مستقیم به »ای است که (. با حاکمیت چنین نظام اقتصادی264: 2327)برلین، « استاقتصادی است که بر جامعه حاکم 

عقل را بر  ۀجاست که ما نمود سلط(. در این357: 2324)مساروش، « رودداری از بین مینیروهای تولیدی سرمایه ۀطبیعت با توسع

ادفی نیست که این تص»گوید: روست که پلاموود میی است. ازاینداربینیم. چیزی که برگرفته از جهان سرمایهوضوح میطبیعت به

داری که نیاز به تبدیل چنین محیطی به کالا و منبع بازار داشت، بدون محدودیت اخلاقی زیست طبیعی با ظهور سرمایهنگاه به محیط

یرگر مردمانی است که مشارکت عاطفی تصو جای خالی سلوچ(. رمان 77: 7444)گراد، « یا اجتماعی کاملاً مورد توجه قرار گرفت

اند و چنین از دست دادنی است که اختلالاتی در شخصیتّ آنان ایجاد کرده های طبیعی از دست دادهناخودآگاه خود را با پدیده

 واست؛ زیرا روستای زمینج قبل از ورود اصلاحات ارضی و مکانیزه شدن کشاوری مکانی است که از فشارهای سیاسی، اقتصادی 

نسانی و محیطی و افرهنگی به دور است و به طبیعت نزدیک؛ اما با اعمال چنین تغییراتی است که ما برهم خوردن تعادل زیست

 کنیم. در این رمان علم وشود، مشاهده میها میرنگ شدن صدای طبیعت و عدم توجه به انسانبرداری از زمین را که باعث کمبهره

ود ذات یافته و اهالی روستا را به شیء تبدیل کرده است که این را خروستای زمینج افتاده که ماهیتی عینی و برون ۀقدرتی در گردون

فی به خود ای فلساومانیسم در عصر روشنگری چهره»توان به تأثیرپذیری از گفتمان اومانیسم عصر روشنگری دانست؛ زیرا می

(. در 264: 2324)شریفیان، « شناختی و دارای عقلز مبدلّ کردن انسان به شیئی زیستشود اگیرد و ماهیت اومانیسم عبارت میمی

ی «ایگو»زمینج به کار گرفته شده، تعادل  ۀآوری محیط و افراد منطقعقل در این رمان چون بدون توجه به تاب ۀکل سلط

گوید: یک یم 27طور که تیچنهات هان. همانهای رمان را به هم زده و آنان را دچار اختلالاتی در شخصیتّ کرده استشخصیتّ

یکی از  روازاین (.Thomashow, 1995: 164« )های پایدار را پرورش دهندروان»گیرد که پایدار زمانی شکل می ۀجامع

 ها در ارتباط با محیط است.پایدار توجه به بعُد روانی شخصیِتّ ۀهای مهم تشکیل جامعمؤلفه

 

 گیری. نتیجه3

فروید به  ساختار شخصیّت ۀآبادی با تحلیل اکوسایکولوژی براساس نظریدولت جای خالی سلوچای که ما در رمان ؤلفهترین ممهم

ای خالی جها دارد. محیطی که در رمان زیست طبیعی نقشی اساسی در زندگی جسمی و روانی انسانسیم این است که محیطرآن می
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های یتّهای شخصن کشاورزی و خشکسالی دچار تغییراتی گردیده و در اعمال و ارزشبه دلیل اصلاحات ارضی، مکانیزه شد سلوچ

جاکه سلوچ ازآن« خود»مثلاً شده، اختلالاتی ایجاد کرده است. بندی میبوم طبیعی چارچوبرمان که براساس درکشان از زیست

یی که در محیط جریان دارد، ازجمله خشکسالی، هارا همگن سازد و در اتباط با واقعیت« نهاد»های آشوبناک نتوانسته تکانش

باعث ایجاد کند؛ رها کردنی که ای منطقی به آن ببخشد، خانواده را رها میاصلاحات ارضی و مکانیزه شدن کشاورزی جلوه

برقرار  در تعادلی وی «ایگو»اختلالاتی در مرگان ازجمله سوگواری و ماتم و در پی آن ماخولیا گردیده است. در ابراو نیز ناتوانی 

احترامی به کشاورزی شدن و بی ۀمحیطی آشفته در کودکی، جذب دنیای مکانیز ۀو جهان بیرونی، تجرب« فراخود»، «نهاد»کردن بین 

های جسمی، فقدان پشیمانی در رفتار با برادرش ابراو و مادرش را در پی داشته است. در عباس باعث پرخاشگری همراه با جدال

سبت به سلامتی خود که منجر به اختلال شخصیتّ ضداجتماعی گردیده و در هاجر نیز اختلال شخصیتّ وابسته را رقم احتیاطی نبی

ید. در های طبیعی دهای رمان با پدیدهتوان در عدم مشارکت عاطفی ناخودآگاه شخصیتّزده است که علت چنین اختلالاتی را می

و  بردندیمحیطی پی مها و آرزوهایشان در ارتباط با مسائل زیستخود به درک انگیزه سلوچ با نگاه عمیق به درون ۀکل اگر خانواد

ری توانستند بین زندگی درونی و بیرونی خود ارتباط بهتشان آگاه بودند، میها در تصمیمات فردی و جمعیاز چگونگی کاربرد آن

زی عقل در مکانیزه کردن کشاور ۀسلوچ ریشه در سلط ۀخانواد های خانوادگیاساسی معضلات و بحران ۀبرقرار کنند. در کل ریش

محیط و  آوریعقلی که چون بدون توجه به تاب ۀتوسط میرزا حسن بدون توجه به سازگاری با محیط و افراد آن منطقه دارد. سلط

ت. اختلالاتی در شخصیّت کرده اس های رمان را به هم زده و آنان را دچارافراد آن منطقه به کار گرفته شده، تعادل ایگوی شخصیتّ

ای دانست که بر اهالی روستای زمینج حکم رانده و آنان را تسلیم خود کرده و داریتوان در نظام سرمایهمنشأ چنین اختلالاتی را می

اقع علم . دروها شده استرنگ شدن صدای طبیعت و عدم توجه به انسانمحیطی و انسانی آنان را به هم زده و باعث کمتعادل زیست

ت؛ ذات، اهالی روستا را به شیء تبدیل کرده اسروستای زمینج افتاده که با پیدا کردن ماهیتی عینی و برون ۀو قدرتی در گردون

محیطی از بعدی بررسی مسائل زیست روتوان آن را رهاورد اومانیسم در عصر روشنگری دانست. ازاینای که میشیءشدگی

گردد؛ یخود م ۀاد نوعی آگاهی در مخاطب و ترغیب وی به اندیشیدن در مورد مبانی اخلاقی تصمیمات روزمرشناسانه باعث ایجروان

های محیطی سالم برای وی شود. در کل با پرداختن به این مقوله که شخصیتّساز یک روش زیستتواند زمینهای که میآگاهی

یابیم که این افراد در رابطه با زمین کنند، به این نتیجه دست مییدرک م چگونه خود را در رابطه با زمین جای خالی سلوچ

ینی تنگاتنگی با هم دارند به دلیل اعمال قوان ۀپذیرند؛ زیرا ارتباط زمین، جامعه و خانواده که در این رمان رابطهایی آسیبشخصیتّ

داستانی را با روندهای  ۀصیّتی افراد جامعبر هم خورده و عدم تطابق رشد شخ چون اصلاحات ارضی و مکانیزه شدن کشاورزی

 اکولوژیکی رقم زده است.
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